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ABSTRACT 
Buy-back contracts in the oil and gas sector, like other contracts in the field of foreign investment, possess distinct scopes an d 

legal foundations that are shaped within each country based on existing regulations and bilateral agreements concluded by the  

contracting parties. However, the central issue that the authors of the present article seek to explore is: What is the legal  scope 

and basis of buy-back contracts in the oil and gas domain within the framework of international law and Iranian legal system? 

Accordingly, this study, employing a descriptive and analytical method and relying on library sources, investigates the 

dimensions of the subject. In addressing this issue, it must be noted that the scope and legal basis of such contracts can be 

examined in accordance with the legislative policies of countries, such as Iranian law, as aligned with Islamic jurisprudence and 

prevailing legal provisions. In certain cases, however, established judicial practice may also govern the interpretation and 

application of such contracts. The legal foundations underpinning buy-back contracts and modern petroleum contract models 

can be identified in elements such as the harmonization and standardization of petroleum contracts, the obligation to provide  

guarantees for both parties in oil agreements, and the expansion of commercial relations. 
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 چکیده
ی خارجی دارای قلمرو و مبانی خاصی است که در هر کشوری با توجه به مقررات گذارهیسرماز همچون سایر قراردادهای موجود در عرصه نفت و گا نهیمتقابل در زم عیب یقراردادها

ی حاضر، نویسندگان به دنبال آن هستند این است که قلمرو قانونی و مقالهی مهمی که در مسئلهاما ؛ شکل گرفته است ندینمایمی که متعهدین آن را منعقد نیمابیفموجود و قراردادهای 

ی ا کتابخانه، در پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد از منابع رونیازا؟ باشدیمی و حقوق ایران چه المللنیبی عرصهمبنای قراردادهای بیع متقابل در زمینه نفت و گاز در 

با توجه به سیاست تقنینی کشورها همچون  توانیمنوع قراردادها را  عنوان داشت که قلمرو و مبنای این ستیبایمی قرار گرفت. در پاسخ به این مسئله، موردبررسابعاد موضوع پژوهش 

 یمتقابل و الگوها  عیب یحاکم بر اصول قراردادها یمبان. ردیگیمقرار داد. البته در برخی موارد نیز، رویه قضایی حاکم مورد حکم قرار  موردمطالعهحقوق ایران مطابق فقه و مقررات موجود 

ی عنوان و گسترش روابط تجار ینفت یقراردادها نیطرف یبرا نیشرط تضامتعهد به ،ینفت یقراردادها یساز کنواختیو  یسازهمچون هماهنگ  یدر موارد توانیرا م یقرارداد نفت دیجد

 داشت.

 قرارداد، بیع متقابل، نفت، گاز، الگوهای جدید نفتی.: کلیدواژگان
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بازخرید محصول«منظور از اصطلاح  متقابل« یا »توافق  یکی   »بیع 

متقابل اقسام تجارت   ,Ashrafzadeh & Tarem Sari)  از 

 پیش رواست که از سوی کمسیون اقتصادی اروپا به شرح    (1991

عبارت   گردیده تبیین اولیه  معامله  موضوع  این شیوه،  است: »در 

آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فنی  است از ماشین

ی شده  گذارنام یفنّاور  عنوان تجهیزات  تحتکه   فنی  یهایا کمک

به است برای  منظور نصب آنو  استقرار تسهیلات تولیدی که  ها و 

  ندینمای، همچنین طرفین توافق م ردیگیخریدار مورداستفاده قرار م 

به تولیدات  متعاقباً  فروشنده  تولیدی دستکه  تسهیلات  از  آمده 

فاقد عنصر    مذکورتعریف  و «تهیه نمایدرا از خریدار اولیه   ادشدهی

هز استهلاک  یعنی  متقابل  بیع  قراردادهای  سود    ،هانهیاساسی 

از تسهیلات   یگذارهیسرما ناشی  تولیدی  محصولات  غیره از  و 

از دیگر ش ممیز آن  م   یهاوهیاست که فعل  متقابل    باشدیتجارت 

(Hatami & Karimian, 2014).  سیر تحولات در سیاز    بعد  

اولین قراردادهااخیر پس سال   روشن با و متقابل ی بیعاز امضای 

به  یهاضرورت   شدن   قراردادی  الگوی  در  بازنگری مربوط 

رویکردها   تغییراتی  بخش،  این  درمورداستفاده   در 

 شد ایجاد گاز  و  نفت  حوزه در  کشور  کلان یهایگذاراستیس و

به  تیدرنها  و نفت    کمیته  قانونی،  مجوزهایموجب  وزارت 

  دنظریتجد ایران را تشکیل و نسبت به  نفتی  قراردادهای بازنگری

یا   طیجدید اقدام نمود. شرا الگوی  ارائه  و  قراردادها این اصول  در

نفتی ایران به   جدید  قراردادهای  الگوی  و ساختار  عمومی، اصول

ه در تاریخ   رسید  رانیوزئتیتصویب   وزارت   به 11/0۸/1394و 

 ,Nikbakht & Arian)  ملی نفت ایران ابلاغ شد شرکت و  نفت

قراردادها  طورکلبه.  (2015 نوع  این  تحولات  سیر  بررسی  ی، 

ایران و عرصه   براساس تبیین شده   المللنیبمبانی کلی در حقوق 

این نوع قراردادها   به آشنایی جایگاه و قلمرو  این مطالعه  است و 

 سوق داده خواهد شد.

 مبانی  -1

بر    حاکم  در زم   عیب یقراردادهامبانی  با   نهیمتقابل  گاز  و  نفت 

الگوها  ینظرداشت همچون  توانیم را    دیجد  یبر  مواردی   در 

  شرطبهسازی قراردادهای نفتی، تعهد  ی و یکنواختسازهماهنگ

برای طرفین قراردادهای نفتی و گسترش روابط تجاری  تضامین 

ذیلاً به مطالعه هر یک از موارد فوق، پرداخته   نفتی عنوان نمود که 

 .شودیم 

نفتیسازهمسان  -1-1 کلیه قراردادهای   ی 

حقوقدانان معاصر از  که  ،(Shiravi, 2016)  بسیاری   معتقدند 

است    قراردادهای نفتی بخش از حقوق  نیترمهم  اصول قراردادی،

م  اخیر،    یهاقرار گیرد. در سال  یسازموضوع هماهنگ  تواندیکه 

نظام  یهاتلاش میان  حقوقی    یهابسیاری صورت گرفته است تا 

 پیدا نمایدنظرها به حداقل کاهش  لا و رومی ژرمنی، اختلافکامن

به اسناد ب  کهینحوو  در  ی المللنیدر  هستیم، توفیق زیادی  شاهد 

نظام میان  هماهنگی  و  شده  حاصل  امر  به   یهااین  رو  حقوقی 

در  (Shoarian & Torabi, 2010) گسترش است . سؤالی که 

این است که آیا اساساً ضرورتی برای نزدیکی   شودیاینجا مطرح م 

نظام اسلام با سایر  نظام حقوقی  هماهنگی  حقوقی وجود   یهایا 

اندازه چنین امکانی   چه  دارد تا  اگر چنین نیازی وجود  دارد؟ و 

ابتدا در  است؟  و   ،متصور  تجارت  تسهیل  که  گفت  باید 

م   یگذارهیسرما نظام حقوقی اسلام نیز تا آنجایی  کندیایجاب  که 

با نظام است  مقدور  مسیری یکنواخت    یهاکه  حقوقی دیگر، در 

و  اولیه  گذاردن اصول  کنار  معنای  به  این  البته  و  نماید  حرکت 

اسلام )مانند ربا( ن  شدهرفتهیپذ تجارت   . بخش بزرگی ازستیدر 

اسلامی دارای منابع عظیم نفت و گاز  جهان در اختیار کشورهای 
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بنابراین هماهنگ و  نیز    یسازاست  مسلمان  کشورهای  نفع  به 

 1خواهد بود.

امری  ی نفتیدر قلمرو حقوق قراردادها  یسازهماهنگبنابراین،  

تلقی سرما  شودیم   ضروری  و  تجارت  برای توسعه   یگذارهیو 

است. به همین دلیل در نقاط مختلف جهان اقدامات   ریناپذاجتناب 

سال از  مؤثری  و  این مهم  از  بسیاری  و  است  آغازشده  قبل  ها 

ی گذارهیدر رونق سرما  یابوده و سهم عمده بخشجهیاقدامات نت

حقوق  یسازکسانیداشته است. در ارتباط با   در قراردادهای نفتی

بازرگانی در جهان اسلام، مع ی نفتیقراردادها اقدامات و  الأسف 

صورت مدون تدوین نشده است. به خاصی انجام نشده و قواعد به

همین دلیل برخلاف سایر قواعد فراملی، اجرای شریعت اسلام در  

برخی از محاکم خارجی با تردید روبرو شده است. برای رفع چنین  

و انتقال مباحث قراردادها از مرحله نظر به مرحله عمل،  یاصهینق

بهضرور قراردادها  قواعد  که  دارد  مدون ت  و  منسجم  صورت 

اجرای ا قواعد در    گونهنیتدوین شود تا علاوه بر تسهیل اعمال و 

، بتوان چنین قواعدی  یالمللنیروابط میان طرفین در قراردادهای ب

نمود معرفی  جهانی  سطح  در   ,Shoarian & Torabi)  را 

باا(2010 ب ،وجودنی.  جهانی شدن،    یوقفهیدر جریان سریع و 

م  کم  کوشندیکشورها  را  مرزهایشان  اتحّاد رنگتا  و  کرده  تر 

آن  یتربزرگ برای  که  دهند  سیاسی،  تشکیل  متعدد  فواید  ها 

ارتباط   باشد.  داشته  همراه  به  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

برای    ینهیرید تلاش  تا  شده  سبب  جوامع  بین  بازرگانی 

زم  ابتدا در  دولت  نفت  تجارت   ینهیمتحّدسازی،  شود.  ها آغاز 

باید   جیتدربه تجاری  معاملات  با  مرتبط  قوانین  که  دریافتند 

ب  یاگونهبه تجار  بتواند فعالیت  شود که  به   یالمللنیمتحول  را، 

بد تا  تضمین کند  سرمایه،   لهیوسنیبهترین شکل  و  پول  هدایت 

بهتحت حاکمیت آن شکل گرفت   یدرستها قرار گیرد. این تصور 

به یالمللنیب  زیرا فعالان تجاری اشخاص که  طور عمده در قالب 

 
1. United Nations Convention on International Sale of 

Goods (CISG -1980). 

م  عمومی( فعالیت  ، همواره خواستار  کنندیحقوقی )خصوصی یا 

ثابتی هستند که موردقبول کل   نفعیذ  یهاطرف  یهیقواعد سهل و 

به  قراردادی را  اجرای تعهدات  به  مربوط  بتواند موانع  و  باشد 

حداقل برساند. قواعد جدید باید بتواند دادگاه صالح را در صورت  

اختلاف ب معین و تفسیر درستی از مفاهیم،  یالمللنیپیدایش یک 

اجرای    تیموجود در قرارداد، ارائه و درنها  یهاتعهدات و ضرورت 

بنابراین دولت از  حکم صادره را تضمین کند.  باهدف حمایت  ها 

اختلاف که  بود  خواهند  تفاوت    یهاقراردادها، ناگزیر  از  ناشی 

یط جدید  قوانین ملی را به حداقل برسانند و قواعدی متناسب با شرا

وضع کنند؛ زیرا استفاده از نظام حل   یالمللنیو موضوعات جدید ب

حد   خاص، کمترین  نظام حقوقی  یک  به  ارجاع  یعنی  تعارض، 

اگرچه هنوز نقش  مطلوبیت را خواهد داشت. نظام حل تعارض، 

، اما اساساً در رابطه با حقوق کندیایفا م   المللنیمهمی در حقوق ب

بازرگانی فراملی با هجوم قواعد متحدالشکل مواجه شده و تنها در  

غ ب  یرتجاریمسائل  خانواده،    المللنیحقوق  همچون  خصوصی 

مدنی، جایگاه و خود را حفظ کرده است.   یژهیاموال، مسئولیت 

غ برخلاف مسائل  مسائل تجاری  انعطافیرتجاریزیرا  با    یر یپذ، 

از   یهاخود، وابستگی کمتری به نظام حقوقی و حاکمیت داشته و 

به این  اندرفتهیاعتقادی جوامع کمتر تأثیر پذ  -شرایط اجتماعی و 

مسائل  در  اما  داشت؛  بیشتری خواهند  تغییرپذیری  امکان  دلیل 

بر   جدی  تفکّر  اندیشمندان،  از  برخی  اعتقاد  به  غیرتجاری، 

از سوی و   شودیقواعد احساس نم  یسازکسانی تنها در مواردی 

با یالمللنیب  یهابرخی سازمان استانداردهای لازم،  ، حداقلی از 

 ,Shiravi)  عناوینی مانند حمایت از حقوق بشر، ارائه خواهد شد

تلاشبر  .  (2008 امروزه  اساس  برای    یهاهمین  اصلی 

قوانین درزم  سازی  حقوق نهیمتحدالشکل  موضوع  با  ی تجاری، 

  قراردادهای نفتی است  هاآنی  ازجملهکه   شودیقراردادها دنبال م 

(Jalali & Shakouri, 2013)  این اصل عموماً پذیرفته شده  .
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، بر قانون  هاونیها و کنوانسمانند عهدنامه  یالمللنیاست که قوانین ب

در ماده   9ملی، حاکم هستند. در نظام حقوقی ایران، این موضوع 

بر طبق  مقررات عهودی که  بینی شده است: »  قانون مدنی، پیش 

باشد، در   منعقد شده  سایر دول  ایران و  بین دولت  قانون اساسی 

به همچنین  است.«  قانون  ماده  حکم  مدنی:«   975موجب  قانون 

مواد    7مقررات ماده   موقع اجرا  این قانون تا حدی به  974تا   9۶2و 

عهود ب شودیگذاشته م  مخالف  ایران آن را    یالمللنیکه  که دولت 

مواد   نباشد.  با قوانین مخصوصه  مخالف  یا  تا   9۶2امضا کرده و 

ین، روابط پدر و قانون مدنی در ارتباط با اهلیت، روابط زوج 974

مادر و اولاد، ولایت، تصرف و مالکیت، حق مکتسب، قوانین اصلی  

از عقود، تنظیم   ناشی  ایران، تعهدات  خارجیان در  بر ترکه  حاکم 

اسناد، صلاحیت مأموران سیاسی و کنسولی در اجرای عقد نکاح،  

اجرای اسناد   دادرسی، اجرای احکام و  آیین  دادگاه و  صلاحیت 

بنابراین،  باشدیقانون صالح خارجی م   یاحالهرسمی خارجی و    .

ها مواقع اعتبار عهدنامه  یادر پاره  یالمللنیدولت ایران در روابط ب

داخلی م  از قانون  بیش  قانون   داندیرا  در وضع  اختیار دولت  و 

شده است. ینوعمعارض، به این شکل   محدود  به  این محدودیت 

عهدنامه با  مخالف  داخلی  قانون  هرگاه  بود که  وضع   یاخواهد 

به باشد  بر قانون  مقدم  اگر عهدنامه  عنوان قانون خاص، با شود، 

تعارض،  شودیقانون عام جدید نسخ نم نادری هم که  . در موارد 

رفع نشدنی باشد و هردو ازنظر عموم و خصوص برابر باشند، در  

گذار  قانون  یحقوق داخلی، دادگاه قانون جدید را که آخرین اراده

اجرا م باشدیم  ب  کندی،  بر قانون  یالمللنیاما در روابط  ، عهدنامه 

ایران، این (Katouzian, 2005)  مقدم است نظام حقوقی  . در 

اعتباری فراتر   از طی تشریفات قانونی گاهی  دسته از قوانین پس 

یافت خواهند  ملی  قوانین  در  (Katouzian, 2005)  از  اما   .

از سوی طرفین   انتخاب قواعد متحّدالشکل  صورت عدم تصویب، 

قرارداد، موکول به رعایت نظم عمومی، اخلاق حسنه و عدم ارتباط  

 
 قانون مدنی 975. ر.ک: ماده 1

، مگر آنکه قرارداد  شودیبا ارکان و شرایط صحت و یا اثر معامله م 

این اصل به یبین دو تبعه طور خارجی منعقد شده باشد. پذیرش 

م  نیز مشاهده  دول  در سایر  امر حتی موجب   شودیمشابه  این  و 

مربوط به  برخی از حقوقدانان »قوانین متحّدالشکل«  شده است تا 

ملی    یالاجراقراردادها را تحت هر شرایطی، جایگزین قوانین لازم

قانون اساسی ایران همانند بسیاری از    77موجب اصل بدانند؛ اما به

نامهدول دیگر، عهدنامه   ی هانامهها، قراردادها و موافقتها، مقاوله 

باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین    یالمللنیب

نگه به نظارت شورای  ایران، با توجه  بر مصوبات مجلس در  بان 

حقوق  با  ارتباط  در  که  قوانین فراملی  اسلامی، پذیرش  شورای 

حاکم بر قراردادهای منعقده در ایران باشد، باید در قالب کنوانسیون  

قانونی، اجرا شود. در غیر این  با طی تشریفات  اسناد مشابه و  یا 

، تنها در  یالمللنیصورت، قراردادهای حاوی قوانین متحدالشکل ب

ماده  قانون مدنی در ایران اعتبار خواهند داشت.   10حدود رعایت 

مدنی: » قراردادهای خصوصی نسبت به   10براساس ماده   قانون 

صریح قانون   کهیاند درصورتکسانی که آن را منعقد کرده مخالف 

ازنظر حقوق ایران   رسدینباشد، نافذ است.« بنابراین، به نظر م  که 

برای اجر چند شرط  متحدالشکل شده،  رعایت  ای قوانین فراملی 

م  ؛ اگر قوانین فراملی خارج از مصوبات  شودیضرورت محسوب 

استناد قرار گیرد،   در ایران مورد  باشد اما  شورای اسلامی  مجلس 

قانون متحّدالشکل مخالف  -1معتبر باشد که  تواندیتنها هنگامی م 

نباشد حسنه  اخلاق  و  نظم عمومی   طرفین قرارداد تنها   -2  1.با 

بر قوانین تکمیلی و غیر امری حقوق قراردادهای ایران،   توانندیم 

توافق کرده و قانون متحّدالشکل را بر قرارداد حاکم کنند. بنابراین  

اثر معامله، به علت امری  توافق نسبت به ارکان و شرایط صحت یا 

امکان قواعد،  م   ریپذبودن  عقد  فساد  به  منجر  و   شودینیست 

(Katouzian, 2005).   عقودی از  ناشی  تعهدات،  اینکه  مگر 

خارجی انجام شده و طرفین عقد، آن را   یباشد که مابین دو تبعه
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قانون    9۶۸صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند )ماده  

اخیر،    یمدنی( برخی از حقوقدانان ایرانی معتقدند برای اعمال ماده

انتخاب قانون نیز   لازم است هردو طرف قرارداد خارجی باشند و 

آنبه صحت  شرایط  نه  باشد  عقد  آثار  بر  حکومت    منظور 

(Katouzian, 2005)  دیدگاه موردانتقاد برخی دیگر . البته این 

بدین ترتیب،    ؛(Almasi, 2016) دانان قرار گرفته استاز حقوق

الزام متحّدالشکل  ایران قواعد  نظام حقوقی  مطلق آور، بهدر  طور 

نشده قوانین  (Jalali & Shakouri, 2013)  اندپذیرفته   .

متحّدالشکل در حقوق قراردادها، از انواع قوانین فراملی محسوب 

متفاوت  یها. این قوانین از ابتدای پیدایش خود با واکنششودیم 

مواجه شده است. اگرچه اصولاً دولتدولت ها در ضمن آرای ها، 

بپذیرندقضایی خود سعی کرده تا حدی قوانین فراملی را    اند که 

(Shapira, 1992) اما میزان این تمایل در کشورهای مختلف با ،

آمده  دستنتایج به یطورکل. البته بهباشدیشدت و ضعف همراه م 

احکام فراملی را  که تاکنون هیچ دولتی به دهدینشان م  طور مطلق 

ارادهبه است.   یعنوان  نکرده  اعلام  خود  کشور  در  نهایی 

بررسی واکنش دولتوجودنیباا اشتراک وجود ، در  یک وجه  ها 

در وضعدارد. آن همواره  تصم  یهاتیها  برای    یر یگمییکسانی 

که در زیر به آن اشاره    رندیگینسبت به قوانین متحّدالشکل قرار م 

آنشودیم  تصمیم  به.  شرایط  این  از  هریک  در    یخوب ها 

ها در قبال متحّدالشکل سازی حقوق سیاست دولت  یدهندهنشان

. رویکرد (Jalali & Shakouri, 2013)  قراردادها خواهد بود

نظام مقایسه  قرار    یهاتطبیقی،  خود  کار  اساس  را  ملی  حقوق 

از  دهدیم  نمایندگانی  قواعد، غالباً  از تدوین  دلیل، پیش  این  به   .

حضور خواهند  حقوقی جهان درگروه  یهاستمیس مطالعاتی  های 

که هر چه بیشتر قواعد ملی    شودیتلاش م   ،داشت. در این رویکرد

این  منابع  منظور،  این  به  شود.  نزدیک  و  هماهنگ  یکدیگر  با 

ها و اصول مشترک و اساسی در  مطالعاتی، مفاهیم، عرف یهاگروه

این رویکرد طراحی قواعدی است  اصلی در  جوامع است. هدف 

اقتصادی دولت با شرایط حقوقی و    ی هاکه تا حد امکان متناسب 

موردقبول همه آن بوده و  باشدعضو   ,Khamami Zadeh) ها 

تمام(2003 متحّدالشکل  قاعده  یک  حقوق   اریع.  خصوص  در 

مسئله   یا، باید قاعدهی نفتیقراردادها برای یک  باشد که  ماهوی 

م  ارائه  و مشخص  . این قاعده باید دهدیحقوقی، راهکاری کامل 

واردبتواند به مستقیم  دولت  یهانظام  طور  از  حقوقی  شده و  ها 

نگردد؛ اما در شرایط کنونی، نظام  یهاسوی آنان مقید و مشروط 

ملی  با قوانین آمره  حقوقی قوانین فراملّی را تا حد عدم تعارض 

ارزیابی قرار داده و رد   رونیو ازا رندیپذیم  به کرّات آنان را مورد 

بهنموده که  مستقیم قابلاند. بنابراین، قواعد ماهوی  اجرا در  طور 

نرسیده است.   یتوجهنظامات حقوقی باشد، تاکنون به تعداد قابل

ک گردیده  باعث  امر  سازماناین  راهکارهای یالمللنیب  یهاه   ،

اجرای قوانین متحّدالشکل  و  تصویب  نمایند تا  ارائه  جدیدی را 

 .(Jalali & Shakouri, 2013) تر گرددسهل

 تعهد نمودن شرط تضامین در کلیه قراردادهای نفتی  -1-2

مبانی قراردادهای نفتی،   دیگر از   تضامین است شرطبهتعهد یکی 

بسیاری شکل   مبنا، قراردادهای نفتی  این  بر  همواره  .  ردیگیم که 

توجه طرفین  های نفتی،  یکی از مباحثی که در زمان امضای قرارداد

م  میزان اطمینان بخشی قرارداد  کندیقرارداد را به خود معطوف   ،

در اجرا و میزان اعتبار    ژهیوبرای طرفین قرارداد از ابعاد مختلف، به

آن پایبندی  و  التزام  و  قرارداد  استطرفین  تعهدات  به   ها 

(Hatami & Karimian, 2014)  شرط اصلی  کارکرد   .

قاعده جبران خسارت«  و  طرفین در  »تضامین  روابط  مند سازی 

راجع به  یک  هر  اطلاعاتی است که  اصالت  و  خصوص صحت 

مدیریتی خود به دیگری اعلام کرده   سوابق مالی، فنی، فنّاورانه و 

بقای آن اجرای  و تضمین  امضای قرارداد و در هنگام  ها در زمان 

اجرای تخلف   قراردادها ضمانت  مزبور،    طرفیناست.  شرط  از 

برحسب توافق  یسازوکار قراردادی ممکن   یهاجبرانی است که 

باشد. نامحدودی  دارای سقف مشخص و یا    گریدعبارت به  است 
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قراردادی تضمین  وارانتی، یک  یا  در قراردادهای   شرط تضامین 

نسبت به سوابق اعلامی و تعهداتی    طرفیناست که هر یک از    نفتی

به . دهدیم   طرفینموجب قرارداد بر عهده گرفته است، به سایر  که 

در    طرفین مذاکرات،  طی  انعقاد قرارداد و در  از  قبل  مرحله  در 

ناشی از عدم  یهاخصوص حدودوثغور تضامین و جبران خسارت 

درنت اعتبار سوابق اعلامی و  اجرای    جهیصحت و  عدم توانایی در 

بر عهده گرفته م تعهداتی که   & Hatami) رسندیاند، به توافق 

Karimian, 2014). 

و سرما  1دو عبارت  انواع قراردادهای تجاری  به کار    یگذارهیدر 

؛  شوند یکاررفته م یکدیگر به یجا؛ این دو عبارت گاهی بهروندیم 

دو مفهوم مختلف را افاده و قلمرو و معنایی مخصوص  کهیدرحال

دارند. درصورت خود را  از    کهیبه  یک  خصوص    طرفینهر  در 

سوابق و وضعیت کنونی خود تدلیس کرده و واقعیت را قلب کرده  

طرفینباشند،   جبران    سایر  دعوای  و  فسخ  قرارداد را  قادرند 

.  ( Etemadi, 2005)  متخلف را اقامه کنند  طرفینخسارت علیه 

تقریباً که  است  قراردادها به  وارانتی شرط عمومی   ژهیودر تمام 

قراردادها شودیم   قید  دوفروشیقراردادهای خر وارانتی در    ی؛ 

بر اساس آن سازنده ماشدوفروشیخر ،  آلات نی، شرطی است که 

متعهد م  یطورکلتجهیزات، قطعات و به چنانچه   شودیمحصولات 

دچار نقص فنی شود، قطعه   اتمام دوره گارانتی، محصول  بعد از 

معیوب را در عوض دریافت هزینه یا بدون دریافت هزینه، تعویض 

بگذارد خریدار  اختیار  در  و  کرده  تعمیر   & Hatami)  یا 

Karimian, 2014)خر قراردادهای  در  برخلاف    دوفروشی. 

ناظر به کالا   کنندهنیقراردادهای جوینت ونچر، تعهد شخص تضم

به فروخته شده و  ناظر به اطمینان بخشی    گریدعبارت یا محصول 

فروخته شده است؛ درحال به کالاهای  در قراردادهای    کهینسبت 

 
1. Representation and Warranties 
2 . Unidroit 
3. Retention Money 
4. Warranty Period 

تعهد   ونچر،  به   طرفینجوینت  وارانتی، ناظر  به  ونچر  جوینت 

که   تعهداتی است  و  م   طرفینسوابق  عهده  به  آینده    رندیگیدر 

(Hatami & Karimian, 2014).  ا در مفاد هر   کهنیتوضیحاً 

به نفتی  قرارداد یا  دارند که  تعهدات وجود  صراحت قید  یکسری 

طور ضمنی در  یا به  گردندیکه تعبیر به تعهدات صریح م  شوندیم 

، در اصول  شوندیقرارداد وجود دارند که تعهدات ضمنی خوانده م 

ماده  3بند  2پیشنهادی »اونیدروا« این مضمون تأکید   5-1-2از  به 

ایجاد  خود موجب  منصفانه  معامله  و  نیت  حسن  اصل  دارد که 

  وجودنیباا  .باشندیتعهداتی هرچند ضمنی برای طرفین قرارداد م 

قراردادهای بیع متقابل  شرط تضامین در قراردادهای نفتی همچون 

به صور مختلفی شکل   تواندیم ،  الگوهای جدید قراردادهای نفتی و

 در موارد ذیل عنوان نمود: توانیم را  هاآنی ازجملهگیرد که 

 پول وثیقه حسن پایان کار  -1-2-1

  3معمول است که پول وثیقه حسن پایان کارنفتی،  در قراردادهای  

مثال  گردد.  ینیبشیپ قراردادبرای  مفاد  ، کارفرما ساخت  بر طبق 

مثال   برای  دارد  مدت   10تا    5حق  در  را  مبلغ  کل  زمان درصد 

برای مثال   مطمئن گردد که   12تا    ۶مشخصی،  دارد تا  نگاه  ماه 

موردنظر م نفتی    تأسیسات  کار  توافق  بانک  کندیطبق  راهنمای   .

م  مقرر  که داردیجهانی  شود  قراردادها مقرر  در  است  ممکن   :

مبلغ پرداخت به عنوان پول وثیقه حسن پایان کار درصدی از کل 

سوی  از  قرارداد(  )مفاد  کامل  رعایت  ضامن  تا  شود  نگهداری 

مدت  به  میزان کافی  به  باید  مزبور  باشد. تضمین   یزمانپیمانکار 

فراتر از تاریخ برآورد شده برای تکمیل کارها گسترش یابد تا اینکه  

تضمینی دوره  4دوره  نگهداریِ  ییا  و  در مشخص  5حفظ  شده 

به ممکن است  پوشش قرار دهد.  امر،    یجاقرارداد را تحت  این 

مزبور گرفته شود. یاتضمین جداگانه شرط   بنابراین  ۶برای دوره 

5. Maintenance P Period 
 & ,.Clyde, W خطوط راهنمای بانک جهانی 2ماده  34. بند ۶

Schmitthoff, C. (2012). International Commercial Law. 

SAMT . 
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تضامین یا همان وارانتی در مورد فوق )پول وثیقه حسن پایان کار( 

با  شده است؛ بنابراین شرط  ینیبشیپ پول وثیقه حسن انجام کار 

ازوارانتی   عنوان در قراردادهای    است که  مختلفی  یهاگونه یکی 

متقابل    در  ازجملهنفتی   بیع  جدید    وقراردادهای  الگوهای 

 و منعقد گردد. ینیبشیپ تواندیم  ،قراردادهای نفتی

 انجام کار و بازپرداخت  یها نامهضمانت  -2-2-1

انجام کارمعمول است که پیمانکار یک ضمانت فراهم آورد   1نامه 

دیگر صادر شده   ثالث  طرف  بیمه یا  بانک، شرکت  از سوی  که 

از ضمانت مقصود  مقابل است.  در  از کارفرما  است که  این  نامه 

کوتاهی پیمانکار در انجام دادن تعهداتش بر طبق قرارداد حمایت  

ضمانت این نوع  ضمانتکند.  با یک  گاهی  بازپرداختنامه    2نامه 

هم در  که مقصود از آن، حمایت از کارفرماست، آن  شودیترکیب م 

موردی که وی نسبت به مبلغ قرارداد، پیش پرداختی صورت داده  

پیمانکار، مفاد قرارداد را به بیم دارد که  انجام ندهد.  و  طور کامل 

از کارفرما خواسته م  ضمانت  شودیگاهی  ،  3نامه پرداخت که یک 

بانک در کشوری مانند سوئیس،   طرفیب  برای مثال از سوی یک 

فراهم آورد تا حافظ هرگونه ادعای پیمانکار علیه کارفرما باشد؛ اما  

مقام عمومی کارفرما یک  به  4در موردی که  عنوان آخرین است و 

  ی هانامه، ضمانتشودیاعتبار یک کشور خارجی وارد م  به  چاره،

به م پرداخت،  درخواست   & Clyde)  شوندیندرت 

Schmitthoff, 2012).  مورد ضمانت انجام کار و   یهانامهدر 

از  به  توانیبازپرداخت نیز م  نوع دیگری  صراحت بیان داشت که 

 .رودیم به کار   قراردادهای نفتیکه در قبال   باشدیشرط تضامین م 

تضمین   قراردادهای نفتی    ژهیوبهی قراردادها دراثنا  تواندیم این 

 ی و اجرا گردد.نیبشیپجدید به صور مختلفی 

 اعتبارنامه ضمانتی تجاری صدور  -3-2-1

 
1. Performance Gurrantee 
2. Repayment Guarantee 
3. Payment Gurrantee 

بر   مبانی حاکم  از  دیگر  متقابل  یکی  الگوهای   وقراردادهای بیع 

نفتی قراردادهای  ضمانتی    اعتبارنامهصدور    توانیم را    جدید 

 یهابه جهت کثرت گونه  تجاری در این نوع قراردادها عنوان نمود؛

ارائه تجاری    یهاکلی انواع اعتبارنامه  مصادیق  یمعاملات تجاری، 

دقیقاً    ریپذامکان است  لازم  ضمانتی  اعتبارنامه  هر  در  نیست. 

اسنادی را باید   نوع  چه  ،مشخص شود که ذینفع برای دریافت وجه

ارائه کند، این اسناد توسط چه کسی صادر گردد و مضمون آن از  

به قرار باشد،  مواردیچه  نکات    جز در  مجموعه   ادشدهیکه  در 

اجرای   .(Lengrich, 2016)  باشد  شدهینیبشیمقررات حاکم پ

م   یانمونه  5کار تجاری  اعتبارنامه  قراردادهای    باشدیاز  در  که 

B.O.T    درخواست به  بنا  اعتبارنامه  دارد.  چشمگیری  کاربرد 

شرکتی که اجرای کاری را تعهد نموده، صادر و به خریدار تضمین  

که کار موردنظر طبق توافق انجام خواهد شد. این اعتبارنامه    دهدیم 

و با اعتبارنامه    شودیدرصد مبلغ قرارداد صادر م   10تا   5غالباً معادل  

م  که   ییهانهیهز . همچنینشودیمربوط به قیمت پیشنهادی تلفیق 

 شودیدر صورت عدم اجرای کار توافق شده به خریدار تحمیل م 

هز از  به  یهانهیاعم  دیگر،  به پیمانکار  اعتبار  مراجعه  این  واسطه 

داده م  لازم به ذکر است که   .(Lengrich, 2016)  شودیپوشش 

  ی اسالهکینامه در خصوص تهیه کالا و اجرای کار معمولاً ضمانت

شرکت  اختیار خریدار و  در  تهیه و  اتمام کار  یا  از زمان تحویل 

منظور  به توانندیکالا یا پیمانکار م   کنندههی. تهردیگیعمرانی قرار م 

افزایش سطح ضمانت آن، با درخواست صدور اعتبارنامه ضمانتی،  

آورند فراهم  را  لازم  بنابراین  .  (Lengrich, 2016)  پشتوانه 

در قالب    الگوهای جدید قراردادهای نفتی  وقراردادهای بیع متقابل  

تجاری  گذارهیسرماقرارداد   دارای شروط   ستیبایم ی خارجی و 

از طریق   باشد که    ری پذامکانی  اعتبارنامه ضمانتی تجارتضمینی 

 .باشدیم 

4. Public Authority 
5. Performance of Workperformance of Work 
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 ها تضمین وام  -4-2-1

م  از دیگر شرایطی که  موردمطالعه    توانییکی  در شرط تضامین 

م قرار داد، تضمین وام در قراردادهای   باشدیها  مورد  B.O.Tکه 

م  اصلی و  .رندیگیاعِمال قرار  ارکان  از  قرارداد اعطای وام یکی 

مؤسسات   B.O.Tطرح   برندهشیپ اشاره شد،  چنانچه  و  است 

بازپسوام برای  را  از    یهاوام  یریگدهنده، تضمیناتی  اعطاشده 

م  طرح  شردیگیشرکت  از  یکی  که   یهاوهی.  است  آن  تضمین 

و  کرده  افتتاح  امانی  حساب  یک  همسایه،  کشور  در  شرکت 

نماید. شیوه دیگر این  به آن واریز  از طرح را  درآمدهای حاصل 

کلیه وام قرار    است که  شرکت، وثیقه تأدیه  الشرکه شرکای  سهم 

عدم پرداخت دیون، وام در صورت  شرکت گیرد تا  دهنده مالک 

باا(Sadeghi, 2006)  گردد وام   حالنی.  استقراض یا  روش 

به برقراری مشروط و مشخص برای  ی در قراردادهای نفتی  المللنیب

دهنده بر نحوه هزینه شدن  استفاده از وام و اعمال کنترل مؤسسه وام

بایست موارد می  گونهنیگردد. در اوام در زمان اجرای پروژه برمی

امکان دهنده به انجام رسیده و  سنجی الزام شده توسط واممطالعات 

گیر قرار  وی  موردقبول  اقتصادی پروژه  و  فنی  غالب    د.توجیه 

وام اموال شرکت، قائل مؤسسات  دهنده برای خود نسبت به تمام 

در   ممکن است در قرارداد شرط کنند که  یا  بوده و  به حق رهن 

نام وام  یهانامهمهیب عنوان ذینفع درج شود.  دهنده باید بهمختلف، 

به   تواندیدهنده در ضمن قرارداد م وام نام »شرط ورود  شرطی به 

کوتاهی پیمانکار یا قرارداد«   مطابق آن، در صورت  را بگنجاند که 

وام طرح،  اجرای  در  طرح  برای  شرکت  او  نماینده  یا  دهنده 

و در راستای پرداخت وام، خود رأساً  طرح  از توقف  جلوگیری 

امکان رجوع وام مورد  بر عهده گیرد. در  دهنده به اجرای کار را 

دهنده تنها اعتبار و پشتوانه وام اموال شرکت باید گفت که گاه وام

ارزش طرح جستجو م  نه خارج از آن؛ که   کندیرا در دارایی و  و 

م  رجوع  حق  بدون  وام  وام،  نوع  این   ,Sadeghi)  ندیگویبه 

شده    ینیبشیدهنده حق رجوع محدود پگاه نیز برای وام  .(2006

  شدهن ییدهنده تنها بر اموالی که در قرارداد تعاست که مطابق آن، وام

م  الشرکه  مثل سهم  نوع   تواندیاست  بالاخره در  بگذارد و  دست 

به کلیه اموال شرکت را   تواندیدهنده م دیگر، وام حق رجوع کامل 

 ,Sadeghi)  داندیمثابه وثیقه دین خود م داشته و اموال مزبور را به

اغلب قراردادهای وام   .(2006 عمومی  ازجمله شروط  تضامین 

حضور وام به سبب عدم  اجـرای  است؛ زیرا  دهندگان در فرایند 

پروژه، این اشخاص در برابر شرکت پـروژه، دارای نـقش انفعـالـی  

از منـافع خود در    سوکیبا قید شرط تضامین از  رونیهستند؛ ازا

از سوی  اطلاعات و سوابق اعلامی  اصـالت  برابـر عدم صحت و 

م  محافظت  پروژه  دست   کنندیشرکت  در  با  دیگر  سوی  از  و 

اصالت   فرایند اثبات عدم صحت،  داشتـن اظهارات شـرکت پروژه،

م  تسهیل  را  تعهدات  اجرای  از  تخلف  عبارت   .کنندیو   دو 

Representations and Warranties    در انواع قراردادهای

سرما و  م   یگذارهیتجاری  کار  گاهی روندیبه  عبارت  دو  این  ؛ 

مرادف انگاشته م  یجابه  کهی؛ درحالشوندییکدیگر به کار رفته و 

به خود   معنایی مخصوص  افاده و قلمرو و  مختلف را  مفهوم  دو 

در اینجا بایستی اشاره    .( Hatami & Karimian, 2014)  دارند

ت بی.او.  قراردادهای  که  اخذ وام   ینمود  قرارداد  با  مقایسه  در 

مقوله م   یدرازمدت دو  این  باشندیجدای از هم  آنچه در ذیل  و 

باشد که طرفین در اخذ  مبحث تشریح گشت، تنها شرط وارانتی می

اعِمال م  به یکدیگر  به نظر    توانی. در توضیح بیشتر م ندینمایوام 

حقوقدانان از  بیشتری    (Shiravi, 2008) یکی  توجه  ذیل  در 

ا به  با توجه  ت  کهنینمود.  قراردادهای بی.او.  که   یدر  است  بنا 

بهره و  ساخت  برای  شده  انجام  پروژه یبردارمخارج  ،  نفتی   از 

اضافه سود کنسرسیوم در طول یک مدت طولانی مستهلک شود،  به

درواقع    یاین ابهام ممکن است به وجود آید که قراردادهای بی.او. ت

این مشابهت  رغمیهمان قراردادهای اخذ وام درازمدت است. عل

با قراردادهایی که طبق آن دولت   یظاهری، قراردادهای بی.او. ت

م  درازمدت  وام  اخذ  به  دارد. در  کندیمبادرت  اساسی  تفاوت   ،
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یا قراردادهای وام، وام و  دهنده مسئولیتی در قبال ساخت، طرح 

در قراردادهای بی.او.تی این  کهیندارد؛ درحال نفتی اجرای پروژه

مسئولیت به عهده کنسرسیومی است که مسئولیت تأمین منابع مالی  

در قراردادهای وام    کهنیاضافه ااو است. به یبه عهده  نفتی پروژه

متعهد به پرداخت بهای پروژه نیست و درآمد   رندهیگدرازمدت، وام

نم نیز تضمین  را  برای پروژه    .( Shiravi, 2008)  کندیکافی 

متقابل  بنابراین در   الگوهای جدید قراردادهای    وقراردادهای بیع 

اعتبار،    ،نفتی که  گونهآندر موردی که یکی از طرفین در گشایش 

، طرف دیگر حق دارد به خاطر نقض  کندیم شرط شده، کوتاهی  

اصلی توصیف   شرط  ، ادعای خسارت شودیم این شرط که یک 

این عنوان   بر مبنای  دریافت کرد،   توانیم کند. مقدار خساراتی که 

مقداری است که طرفین  بیشتر از  به خاطر نقض   توانندیم گاهی 

آورند. دست  به  کالاها  قبول تحویل  خریدار در    حالنیباا  تعهد 

الگوهای جدید قراردادهای    وقراردادهای بیع متقابل مبنای مشترک  

سوی   هاوامتضمین    توانیم را    نفتی از  یا  دولت  یک  سوی  از 

 عنوان نمود. صلاحیذاشخاص 

شرط تضامین به عدم وجود تعهدات قانونی در مقابل   -5-2-1

 دولت میزبان

مواردی که   از  متقابلدر  یکی  جدید    و  قراردادهای بیع  الگوهای 

، عبارت است از  دهدیم  قراردادهای نفتی در خصوص آن تضمین

دیوان   میزبان، مانند  دولت  مقابل  تعهدات قانونی در  عدم وجود 

؛  باشد یم قرارداد نفتی  مالیاتی و یا اخذ مجوزهای لازم برای اجرای  

انقضای اعتبار آن قانونی یا  ی ها در اجرای پروژهفقدان مجوزهای 

در اجرای    دهندگانوام  رونی؛ ازاسازدیرا با مخاطره مواجه م   نفتی

افزون    ،الگوهای جدید قراردادهای نفتی  و قراردادهای بیع متقابل

از  کنندیبر طی فرایند »اعتبار سنجی«، وارانتی را نیز اخذ م  . یکی 

دهندگان مدت اعتبار مجوزهای قانونی برای اجرای  وام  یهاینگران

به  است؛ زیرا قرارداد مجوزها  این  کشورها  برخی از  صورت در 

صرفاً با  طرفین قرارداد،  و   شوندیطور محدود اعطا م و به یادوره

 یطیمحستیرعایت قوانین و مقررات دولت میزبان و نیز الزامات ز

آن به تمدید  اساس وامندسته  هاقادر  بر این  توسل ؛  دهندگان با 

از  به اجرای تعهدات قانونی  اطمینان خاطر از  شرط مزبور در پی 

پروژه   عمر  در طول  مجوزها  این  اعتبار  و  پروژه  شرکت  سوی 

مبنا   .(Hatami & Karimian, 2014)  هستند این  بنابراین 

متقابلدر   تواندیم مشترک    صورت به الگوهای   و  قراردادهای بیع 

نفتی قراردادهای  گیرد؛    موردمطالعه  جدید  شرط    چراکهقرار 

میزبا مقابل دولت  به عدم وجود تعهدات قانونی در  ن در  تضامین 

 .شودیم قراردادهای نفتی به عینه رؤیت 

 تعهدات طرفین پیرامونشرط تضامین در   -6-2-1

از الگوهای   و  قراردادهای بیع متقابلمبانی حاکم در    یکی دیگر 

تعهدات طرفین  جدید قراردادهای نفتی در قالب  ، شرط تضامین 

م است.   که   کوشندیطرفین قرارداد بی.او.تی  تعهدی  در قبال  تا 

بگیرند. برای مثال دولت در قبال  دهندیم  مقابل  از طرف  ، تعهدی 

اعطای امتیاز بلندمدت به بخش خصوصی، این تعهد را به نفع خود  

بازدهی    ردیگیم  از  معینی  درصد  باید  انتقال، طرح  زمان  در  که 

مطلوب را داشته باشد یا اینکه شرکت طرح در قبال تعهد به داشتن  

معین، قطعات  سازدیبازدهی طرح، دولت را متعهد م  که تا مدت 

 ,Sadeghi)  طرح را منحصراً از شرکت خریداری نماید  ازیموردن

. در آن دسته از قراردادهای بی.او.تی که بخش خصوصی  (2006

م  آن    شودیمتعهد  از  سپس  و  کرده  منتقل  را  مالکیت  ابتدا 

برخوردار م کندیم  یبرداربهره حق  این  از  مقابل  که   شودی، در 

سازد.   را فراهم  از طرح  شرکت  استفاده انحصاری  بستر  دولت، 

دانستن شرکت  به علاوه دولت در بی.او.تی معمول، در قبال مالک 

بر طرح، شرط اعطای تضمینات کافی برای انتقال به دولت پس از  

ارائه   به  مکلف  شرکت را  را در قرارداد گنجانده و  انقضای مدت 

همچنین    .دینماینامه بانکی است( م صورت ضمانتآن )که غالباً به

اعطای   و  مناسب  حقوقی  اقتصادی و  بستر  ایجاد  در قبال  دولت 

معمشوق و  م هاتیافها  تعهد  شرکت  از  بستر    ردیگی،  از  که 
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نفع بخش خصوصی   جادشدهیا به  برای به وجود آوردن انحصار 

سوءاستفاده نکند. وانگهی دولت در قبال اعطای یارانه و پرداخت  

متعهد م  نیروی    سازدیهزینه کارگران، شرکت را  از بخشی از  که 

دهد. در بحث تقسیم  آنان را آموزش  میزبان بهره برده و  دولت 

نقض   بر حفظ تعادل قراردادی بوده و  خطر هم تلاش دو طرف 

م  فسخ  حق  ذینفع  به  قراردادی،  تعهدات   دهدیاساسی 

(Sadeghi, 2006). 

نفتی قراردادهای  به  طرفین  براساس  متعهدند  و  بهینه  صورت 

مفاد قرارداد را  موجود در صنعت مربوطه،    یالمللنیاستانداردهای ب

دهندگان در پی نظارت و کنترل  ند؛ با وجود تعهد مزبور، وامنک  اجرا

بر فرایند اجرای   به  قراردادعملی  مربوط  مذاکرات  هستند و در 

؛ مطابق کنندیرا بدین منظور پیشنهاد م   ییهاسمیقرارداد وام، مکان

بودجه سالیانه خود   شوندیمتعهد م   طرفین هاسمییکی از این مکان

 90طورمعمول  و مخارج سال آتی مالی را ظرف مدتی مشخص )به

به مالی  سال  شروع  از  قبل  نماینده  روز(  به  تصویب  منظور 

در    .(Hatami & Karimian, 2014) ندندهندگان ارائه کوام

این توضیح است که شرط تضامین یا وارانتی به نیاز به  مثابه پایان 

اعلام   یااقرارنامه پروژه  از سوی شرکت  مفاد آن  وقتی  است که 

مسئول صحت و ، دیگر قابلشودیم  انکار نیست و شرکت مزبور 

سطح   برحسب  شرط  این  مصادیق  است.  خود  اقرار  درستی 

اعتباری شرکت  یافتگیتوسعه و رتبه  میزبان، وضعیت مالی  کشور 

شرکت پروژه،   از سوی  مالیاتی  اجرای تعهدات  بانیان و  پروژه و 

دارا و  اموال  بر  پروژه  شرکت  و   یهاییمالکیت  پروژه، صحت 

مالی  اصالت آخرین گزارش مالی، عدم تغییر اساسی در وضعیت 

دیگر در پروژه، صحت و   یهاشرکت پروژه، بانیان و سایر طرف

اطلاعات ارائه اصالت اسناد  شده به واماصالت  دهندگان، صحت و 

نس یک  که  آنپروژه  نماینده وامخه  به  شده  ها  دهندگان تحویل 

و  فکری  مالکیت  حقوق  از  پروژه  استفاده شرکت  است، مجوز 

 
1. law- merchant 

موازی    یهابرای اجرای پروژه، عدم اجرای پروژه  ازیموردن یفنّاور

از سوی شرکت پروژه در وضعیت فورس ماژور نبودن، عدم امکان  

  در  واگذاری سهام شرکت پروژه به اشخاص ثالث و مالکیت صد

به پروژه  شمول   لهیوسصد سهام شرکت  غیره نیز تحت  بانیان و 

مزبور قرار  .(Hatami & Karimian, 2014) ردیگیم   شرط 

نفتی همچون قراردادهای  متقابل  بنابراین در  بیع   و  قراردادهای 

ی، شرط تضامین در قالب تعهدات الگوهای جدید قراردادهای نفت

قراردادها   این موضوع، باشدیم طرفین   موردتوجهو  به  با توجه  ؛ 

آزادی   ارده و  حاکمیت  قراردادها با  نوع  این  بر  حاکم  تعهدات 

 قرار دهند. موردتوجهشرط تضامین را  توانندیم قراردادی 

نفتی  -1-3  افزایش روابط تجاریِ 

بر اصول قراردادهای نفتی را   مبانی حاکم  از  دیگر   توانیم یکی 

نمود؛   عنوان  تجاری  روابط  بگسترش  گاه   یالمللنیتجارت  که 

ب یجابه یا خارجی   یمرزبا عناوین فراملی، برون  یالمللنیصفت 

م  برده  ن  شودیبکار  از  شک  و   یهاستین روشخبدون  آشنایی 

ملت به   نیترجهان از کهن  یهاارتباط جوامع، اقوام و  روزگار تا 

کالا و خدمات از یک کشور   نفت، گاز، دوفروشیامروز است. خر

ونقل آن به کشور یا به یک حاکمیت دیگر  یا یک حاکمیت و حمل

و گذر از یک مرز شناخته شده، این ارتباط و مراوده یا تعامل را از  

نظام نظام حقوقی به نظام یا   دهدیحقوقی دیگر انتقال م  یهایک 

م   یهاو آن را تابع قوانین و عرف ،  ی وسط. از قرونسازدیمختلف 

حقوقی   اصول کلی  و  قوانین تجاری  و  عادت  عرف و  مجموعه 

بازرگانی در اروپا شکل گرفته است و یکی از منابع حقوق تجارت  

بازرگانی ب خارجی اروپا و  م  یالمللنیداخلی و  . دهدیرا تشکیل 

بازرگانان« و  نام »حقوق تجّار  به  . شودیخوانده م   1این مجموعه 

  یوسط بازرگان اروپا در قرون  یهاتمام ملت  لهیوساین نظام که به

را   اروپا  از قوانین موضوعه کشورهای  پذیرفته شده بود، قسمتی 

( انگلیس و آمریکا نیز  از حقوق عرضی )کامن لا  یو جزئ سازدیم 
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ب .(Ansari Moein, 2016)  باشدیم  ،  ی الملل نیحقوق تجارت 

نظام   نظام حقوقی داخلی، تابع قوانین و قواعد آن  دیدگاه هر  از 

ازا نظام  رونیاست؛  میان آن  قوانین  ازنظر  وجود تعارض  ها چه 

دادگاه صلاحیت  شکلی و  ماهوی،  کشور   یهاقوانین  هر  محلی 

چندمل روابط  این  از  ناگزیر  سبب   یتیامری  این  به  و  است 

موافقت هاونیکنوانس از میان   یالمللنیب  یهانامهو  مختلفی جهت 

تعارض و  برداشتن این  این   کنواختیها  کردن  متحدالشکل  یا 

تااندازه منعقد گردیده که  متعارض  امر توفیق   یامقررات  این  در 

این  به  الحاق  عدم  در  کشور  هر  ملی  مصالح  لیکن  است.  یافته 

ملی   یهاها و یا عدم امکان تغییر قوانین داخلی در نظامنامهموافقت

ب  یگستره م   یالمللنیقراردادهای  محدود  تجارت سازدیرا   .

رود و خروج فعالیت بازرگانی و اقتصادی  جهت که وخارجی ازآن

ناچار تحت مقررات و از یک دولت حاکم به دولت دیگر است به

ذ براساس  و دولت ردیگیقرار م  نفعیضوابط خاص هر دولت  ها 

 یهااستیگوناگونی را بر پایه س  یهاحق حاکمیت خود دخالت

م  اعمال  این جریان  بر  خود  ملی  اقتصادی و  و  . ندینمایتجاری 

سرما از  حمایت  و  به  یهایگذارهیجلب  توسعه خارجی  منظور 

اقتصادی و افزایش سطح اشتغال در کشورها، حمایت از بازار آزاد  

خارجی، حمایت   یگذارهیو جلوگیری از انحصار، خطرات سرما

ملی  عنداللزوم  و  عمومی  داخلی، حفظ مصالح  اقتصاد  از  دولت 

مص و  مالکیت  سلب  یا  و  بزرگ  صنایع  شرکتکردن   یهاادره 

روش و  تجارت خارجی  از  ناشی  دعاوی  و  اختلافات  حلّ  ها 

بیگانه از اهم مسائلی است که در    یهایگذارهیو سرما  یالمللنیب

قابل زمینه  استاین   .(Ansari Moein, 2016)  مطالعه 

قراردادهای بیع   ی مبانی حاکم بر قراردادهای نفتی همچونطورکلبه

نفت  و  متقابل قراردادهای  جدید  گفتار الگوهای  سه  در  را  ی 

قرار گرفت؛ اولین مبنای حاکم بر این نوع قراردادها را   موردمطالعه

در  ی و یکنواختسازهماهنگ  توانیم  سازی قراردادهای نفتی و 

در انتها، شرطبهثانی، تعهد    تضامین در اصول قراردادهای نفتی و 

نوع   گسترش اصلی این  مبنای  نفتی عنوان شد که  روابط تجاریِ 

مبانی  باشدیم قراردادها   این  که  است  مطلب  این  ذکر  به  نیاز   .

در    صورت به و هیکلمشترک  است  حاکم  نفتی  قراردادهای  ی 

 عنوان نمود. هاآنوجه افتراقی برای  توانینم

 جایگاه اصول قراردادهای نفتی  -2

را   نفتی  قراردادهای  اصول  حقوق   توانیم جایگاه  دیدگاه  از 

 موردمطالعه المللنیباسلامی، حقوق غرب، حقوق ایران و حقوق  

 .شودیم قرار داد که ذیلاً در گفتارهای مختلفی بدان پرداخته 

 یحقوق اسلام یدگاهاز د جایگاه قراردادهای نفتی  -1-2

منابع فقهبه» در  کل  سنت  یاسلام   یطور  اهل   ,Bukhari)  چه 

به دو دسته معادن ظاهر )سطح    یعتش  یاو   (1981 معادن را  فقها 

الارض( دسته )تحت  باطن  معادن  اند. در  نموده یبندالارض( و 

معادن مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق   ینمورد معادن ظاهر معتقدند ا

دارن«حیازت »تحت عنوان   نشده و صرفاً   یعنی  د،، تقدم و سبقت 

برداشت کند مقدار که  م همان ،هر کس هر  مالک    «گردد یقدر را 

(Gerami, 2000)  .که در گذشته  چون  ؛باشدیل دل  ینبه هم  یدشا

بهن چشمهفت  رو  یهاصورت  به   یجار  ینزم   یخودجوش 

را جزو    آن  (Allameh Hilli, 1999)  اسلام  یلذا فقها  .دیگردیم 

دسته  ,Jurjani)  یاعده  حالنیباا  .کردندیم  یبندمعادن ظاهر 

است  ؛معتقدند  (1987 عامه  اموال  جزو  حکومت   ،پس  ،چون 

  یارن به اغامنتفع  یرحقوق سا یترا با رعا  آن یحق واگذار  یاسلام 

  یربه غ یاموال عموم   یحق واگذار  اصلاً که  معتقدند  یادارد و عده

  یدگاهدو د  ینهمانند بالا هم  یزمورد معادن باطن ن »در  وجود ندارد.

ب دارد و آن دسته یندر  واگذار یافقها وجود  به غ  یکه    یرآن را 

دسته تقس دانندیم   یزجا دو  اولشوندیم   یمبه  دسته  عده  (.    آن 

(Ibn Babawayh, 1983)  واگذار »اقطاع   یکه  را  معادن 

ا  دانندیم   «یکالتمل واگذار  ینبه  که  مالک  یمعنا   یتسبب 

م   ازیامتصاحب معدن   یو دسته دوم( آن عده که واگذار شودیهم 

  یازفقط امت  یواگذار ینموضوع ا  یعنی  دانندیرا اقطاع الاستغلال« م 
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شنامه فقه 
 دان

م   یبرداربهره معدن  مالک  باشدیآن  نه   Ibn)  «آن  یتو 

Babawayh, 1983).  اسلام   ینب  یطورکلبه به   یفرق  راجع 

 ,Mansouri Naraqi)  معادن اشتراک نظر وجود ندارد یتمالک

و شرکت   یدولت عربستان سعود  یهخاطر در قض  ینهم »به  .(1971

ازجمله   یمعدن یازات امت یمرژ؛  نظر داد  ینآرامکو داور چن ینفت و 

ن نضج  اسلام  فقه  در  نفت  فقه  یافتهمعادن  مکاتب   یات نظر  یو 

ا  یواحد ندارند  یندر   ,Mansouri Naraqi)  «خصوص 

1971). 

نفتی  -2-2  یرانحقوق ا  یدگاهاز د جایگاه اصول قراردادهای 

به خزانه دولت قاجار    یپرداخت وجوه  برای نخستین بار،  یرانا  در

  یراندر ا  یراز  کندیو پژوهش آغاز م   یجهت بررس  یسرفصل روشن

سا یزن و   یاراض»آن زمان    یاسلام   یکشورها  یرهمچون  مباحه« 

از طر  آن  یرزمینیمنابع ز م   یقرا  ا  کردندیاقطاع واگذار  از   ینو 

ازجمله فرمان   کردندیدولت م   یواند  یبنص  یدیعوا  یافتروش در

ناصر عهد  )رمضان   (Mansouri Naraqi, 1971)  یصادره 

معادن ا داشتیه.ق( که عنوان م  129۸ بلااستثناء اعم از    یران»کل 

در هر جا یرغ  یامکشوفه   در اخت  یمکشوفه  محروسه«    یارممالک 

در معادن موکول    یوزارت معادن قرار گرفته است و هرگونه تصرف

معادن گرد از وزارتخانه  اجازه خاص  فرمان  یناست و هم  یدهبه 

اعطا انقلاب   یکیکه    باشدیم   یازات امت  یسرآغاز  وقوع  علل  از 

ماده   یتمشروط  یکه ط  یتمشروط یقانون اساس  24و لزوم ذکر 

اعطا  نامه،  مقاوله  عهدنامه،  »بستن  داشته  مقرر  مزبور    یماده 

  ینکهو... اعم از ا  یو فلاحت  یصنعت  ی،)انحصارات( تجار  یازات،امت

داخله    یمل  یمجلس شورا  یبتصوه  ب  یدا خارجه باشد بایطرف 

از خودکامگان و   یکوشش ،برسد بوده جهت گرفتن ابتکار عمل 

بر ا  یمدن  . قانون(Sharifi, 2016)  «امر مهم ینکنترل قوه مقننه 

ماده   یرانا معدن  1۶1در  هرگاه  که  داشته است   یندر زم   یمقرر 

است و استخراج آن تابع   ینواقع شده باشد، ملک صاحب زم  یکس

معادن فقط اگر   گونهنیا یقتمخصوصه خواهد بود، در حق  ینقوان

  است که آن یکسموات باشد جزو مباحات بوده و از آن  یدر اراض

ح  2ماده    . »اما(Mansouri Naraqi, 1971)  یدنما  یازت را 

معادن مصوب   مغا 133۶قانون  با قانون مدن  یریطرح  مقرر   یرا 

و  یمقانون، معادن به سه دسته تقس ینطبق ماده اول ا  یراز  ؛داردیم 

کل نفت  یهدسته سوم آن شامل  مواد  یعیطب  یگازها یر،ق  ی،مواد  و 

که کاربرد   یمواد یهتوریوم و کل یوم،اوران یوم،مانند راد  یواکتیوراد

ماده   .گرددیدارند م  یاتم ا بند 2طبق  قانون معادن دسته    ین»ج« 

مطلقاً معدن  سوم  چنانچه  و  است  دولت  به  ملک  یمتعلق   یدر 

فقط نرخ عادلانه آن  یداپ  یشخص از عملشود دولت   یات ها قبل 

م  در صورت   یمتق  ییناختلاف در تع  ینهمچن پردازدیاکتشاف 

 ,Etemadi) .«حل خواهد شد  یداور یقطره  ب  ینعدم توافق طرف

نیز هست که اصول قراردادهای    .(2013 نیاز به ذکر این موضوع 

که  یاصول حقوق اهم  نفتی در قوانین مختلف، پراکنده شده است؛

استناد ینفت یالمللنیب  یدر قراردادها ایران  مورد  قرار   در حقوق 

از:گیرند، عبارت می حاکم  -1اند  م   تیاصل  بر منابع   زبانیدولت 

 تی)ممنوع  یعیبر منابع طب  تیاصل مالک -2و گسترش آن   یعیطب

ب  تیحق حاکم  یاعطا به    یقرارداد   یاصل آزاد  -3 (گانگانیآن 

ا یخارج  یگذارهیاصل سرما  -4اراده(    تی)حاکم رقابت  جادیو 

 یهانهیدرزم  یمل ییبه خودکفا  لین  -5 گازسالم در حوزه نفت و  

درآمد   نیهمچن و  یتنوع در منابع سوخت  جادیا-۶  یو انرژ  یاقتصاد

م   یبرا  یحداکثر  یآموزش فنّاور  و  انتقالتوسعه،   -7  زبانیدولت 

گاز   و  نفت  صنعت  رعا  -۸در  قانون  تیوجوب  و   یالزامات 

 .(Ezzati & Ahmadi Jashghani, 2016) یابودجه

صرفاً  ینا  ینکها  آیا به دولت  اجرائ  یک  تعلق    یبردار بهره یحق 

مالک  یااست و   مواد    توانیم   مطلقه است را  یتحق   4از اصول 

مل  یقانون اجرائ برداشت کرد ز  یاصل  درآمد   یهکل یراشدن نفت 

نفت محصولات  و  ا  ینفت  مسلم  حق  ت  داندیم   یرانرا   یسسأو 

مل ا  یشرکت  اداره عمل  استکرده   ینیبشیرا پ یراننفت   یات تا 

عهده  ینفت دولت  طرف  از  شود،را   (Etemadi, 2013)  دار 
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عنوان    1333  یومقرارداد کنسرس 1۸ماده  2از جزء  3بند   ینهمچن

طبداردیم  گاز  خام و  مل  یعی. »نفت  شرکت  ا  یکه  به  یراننفت 

ها آن شرکت  یتدر سر چاه به مالک فروشدیمسئول م   یهاشرکت

  1353قانون نفت مصوب   3و   19از منطوق مواد   یزو ن  د«یآیدرم 

اعمال حق حاکم ا یتکه  نفت  یرانملت  به منابع  در   یرانا ینسبت 

تول  ینهزم  و   یداکتشاف، توسعه،  در سراسر کشور  نفت  پخش  و 

تا   گذاردیم   یراننفت ا یبه عهده شرکت مل فلات قاره را منحصراً

که منظور   رسدینظر م ه  ب  ینچن  یدخود اقدام نما  یمانکارانپ  لهیوسبه

  یریبه ملت و جلوگ  یراننفت ا یتبر مالک  یحتم یدکأگذار تقانون

 یمل یتحق مالک یندار نمودن ادر خدشه  یهرگونه ابهام  یجاداز ا

که حق   میابییمذکور درم   یدر مفاد قانون  یبوده است. با اندک دقت

 یککشور،   ینیموجود در قلمرو سرزم   یدولت نسبت به منابع نفت

مالک صر  یتحق  نه  و  است  اجرا  یک  فاًمطلق  جهت    ییحق 

م   یندهدولت نما  یراز  یبرداربهره   .( Sharifi, 2016) باشدیملت 

جزو اصول مشترک قراردادهای نفتی باشد و   تواندیم این موضوع  

یا قرارداد نفتی   میزبان و  برای کشور  داشتن مالکیت  بیانگر اصلِ 

 باشد.

نفتی  -3-2 قراردادهای  اصول  د  جایگاه   یحقوق  یدگاهاز 

 غرب  یکشورها 

قوان  در د  یغرب  یکشورها  ینمجموعه  خصوص    یدگاهدو  در 

اصول حاکممالک نفت  یت و  دارد. د  یبر منابع  اول در   یدگاهوجود 

از قاعده حقوق روم م   ینمجموعه قوان و  باشدیانگلستان که ملهم 

 یو بالا  یرمالک ز  حالنیدرع ینزم   یکقانون مالک   ینبراساس ا

رفته    یکابه آمر یدگاهد  ین. سپس ا(Sharifi, 2016) آن هم است

 یکلمبیا تسر  یرقاره نظ  ینا  یگرد  یاز کشورها  یازآنجا به بعض  و

 یثر نموده و به قانون مدنأفرانسه را مت یآن قانون مدن یروو پ یافته

ا  یافتهراه    یرانا قانون معادن   یببا تصو  یراناست اما در فرانسه و 

 .(Farhangi, 1976) است یدهدگرگون گرد

که   یکاکشور آمر یاول منها یدگاهدر مورد د  یاز تحول جهان پس

به دولت  شودیمعادن نفت آن ممکن م  ا  یهاتا  دولت   یا  یالتهر 

معادن نفت( تعلق  یحاو  ینزم   ین)مالک  یقیاشخاص حق  یافدرال و 

به مخازن   یهر شخص یتکه حق مالک  یاو با استثناء کردن کلمب  یابد

زم  در  واقع  ط  یننفت  بر  رسم  یاساس  قانون  بقخودش    یتبه 

جمله نفت و گاز  یهکل یادن  یدر تمام کشورها  ،شناخته شده است

  باشدیم  منافع ملیچون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و 

دولت قرار گرفته    یارات ها در عداد اختاز آن  یبرداربهره  جهیدرنت

که در اروپا   یلادیم   1۸۸0از سال    . لذا(Farhangi, 1976)  است

  1934از سال    یزدر انگلستان ن  یدگرد  یرفته»قانون معادن ناپلئون« پذ

و اصل متعلق بودن منابع   یدرس یبکه قانون نفت آن کشور به تصو

به رسمیت درامد، پ  ینفت  یهطبق رو یزن یکاآن در آمر یروبه دولت 

دادگاه  ییقضا و نفت را به دلیل   ندگرفت یشدر پ  یها در دعاوکه 

مهاجر آن با آب   یتماه  یوحش  یوانات سرگردان و ح  یهافرار و 

  گرددیم   یینتع ینفت زمان رددر مو  یقطع یتمالک.  نمودند  یسهمقا

 ینحلمسئله باز لا  ینو استخراج گردد. ا  یدهکه به عرصه حضور رس

  یدبه نام »قاعده تصرف« گرد  یاقاعده  یدایشباعث پ  یراماند ز  یباق

مالک  صورت نیبد هر  براساس آن  حفر    کردیم   یسع  یکه  با  تا 

سع یشترب  یهاچاه طر  یو  از  انحراف نفت  کانال  یقدر  ها حفر 

دست    یشتریدر اعماق ملک مجاور به نفت ب  یعمود  یرصورت غبه

با منافع  یرو مغا  یبردارامر چون سبب اسراف در بهره این  و یابد

  یرزمینیتعلق منابع ز  یعنیدوم    یدگاهد  ینا  شدیمحسوب م  یعموم 

به خاطر ت یتمالک  »به نفت و گاز  یمنافع عموم   ینم أمطلق دولت« 

  یغرب   افتهیتوسعه  یاز کشورها یکصورت قانون خاص در هر به

به جهت محو  دولت یراشناخته شد ز یتبه رسم کاهش آثار    یاها 

شده بود    یلتبد  منطقیب  رقابت ینوع»قاعده تصرف« که به  یافراط

گرد تدو  یدندمجبور  به  مقررات  ینتا  رفاه    یقواعد و  متضمن  که 

 .(Sharifi, 2016) یندعموم مردم باشند مبادرت نما

 یالمللنیبجایگاه قراردادهای نفتی از دیدگاه   -2-4
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موضوعات قراردادهای نفتی، بررسی آن از دیدگاه    نیترمهمیکی از  

ی آن را در موارد گسترهسطح و    توانیم که    باشدیم ی المللنیب

 ی و مطالعه قرار داد.موردبررسبسیاری 

بیع متقابل  -2-4-1  قراردادهای 

در ایران  نفتی بیع متقابل، آن  یالمللنیهدف قراردادهای ب گونه که 

شده، ت گرفته  بکار  از  أطراحی و  استفاده  خارجی و  منابع  مین 

میادین نفتی    یهایفنّاور دنیا برای اکتشاف و توسعه  پیشرفته روز 

توأم با تضمین حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز و حفظ نظارت  

و تولید، آن بر عملیات توسعه  گونه که در قانون اساسی و دولت 

برقراری   مقرر گردیده است 13۶۶و    1353قوانین نفت سنوات  و 

هدف    بنابراین مشخصاً  1.باشدیم اصول حاکم بر قراردادهای نفتی  

قرارداد ب نوع  این  استفاده از  در  ایران،    یالمللنیعمده  در  نفتی 

ارز خارجی و تخصص و فنّاور برای    ازیموردن  یتحصیل و کسب 

 نفت و گاز است  یهااقدام پرهزینه، پرخطر و پیچیده اجرای پروژه

مهم در قراردادهای بیع متقابل مطرح است  عنوانبهکه    .یک اصل 

نفتی بیع متقابل مسئولیت تأمین   یالمللنی، در قراردادهای برونیازا

توسعه صرفاً اکتشاف و  اجرای عملیات  بر عهده پیمانکار   مالی و 

نفتی خارجی برخی موارد نیز  حالنیقرار دارد. باا ()شرکت  ، در 

سرما در  مشارکت  یک  به  قرارداد،  از    یگذارهیاین  متشکل 

 داخلی واگذار شده است. یهانفتی خارجی و شرکت  یهاشرکت

  اًشرکت ملی نفت ایران، مشترک در این موارد، هر شریک در مقابل 

منفرد مالی و اجرای پروژه است.  اًو  هر   القاعدهیعل  مسئول تأمین 

  یبردار منظور استخراج و بهرهنفتی که در ایران به  یالمللنیقرارداد ب

، باید واجد حداقل سه مؤلفه شودیاز منابع و مخازن نفتی منعقد م 

 
این امر منبعث از اعمال حق حاکمیت دولت و ناشی از حق تعیین . 1

سرنوشت ملت است که یکی از مظاهر آن علاوه بر تعیین ساختار سیاسی 

حکومت، امکان تسلط بلامنازع هر ملتی بر منابع طبیعی و ثروتهای ملی 

 خویش است. 
2 Development Operations 

باشد؛ برداشت   -1  اصلی  دانش فنی  -2ازدیاد  ارتقاء   -3  انتقال 

ملی نفت و تبدیل آن به یک شرکت ملی  -سطح مدیریتی شرکت 

چهارچوب    .(Rahimi, 2016)  نفت  یالمللنیب در  بنابراین 

قراردادی، تحقق عناصر مذکور و نیل به این اهداف ضروری است. 

میادین  مفاد قراردادهای منعقده در خصوص توسعه  ضمن آنکه 

مؤلفه عناصر و  به  یهانفتی در راستای تحقق  طور خاص  مذکور 

بر منابع نفتی و  مالکیت دولت  دلالت بر لزوم رعایت حاکمیت و 

اموال مربوطه برای دستیابی به هدف مقرر دارد. برای مثال یکی از  

که شرکت   داردینفتی بیع متقابل، مقرر م   یالمللنیبندهای قرارداد ب

نفتی خارجی( اجازه    یالمللنی)شرکت ب  ملی نفت ایران به پیمانکار

توسعه  دهدیم  عملیات  نفت   2تا  ملی  بنام شرکت  و  از طرف  را 

ب شرکت  که  است  بدان معنا  این  اجرا کند.  نفتی    یالمللنیایران 

م خارجی به ملی نفت ایران عمل  ، نه کندیعنوان پیمانکار شرکت 

پروژهبه مالک  این   3.عنوان یک شریک یا  براساس بندی دیگر از 

خر اموال  و  برای پروژه،   شدهیداریقرارداد، کلیه اراضی حاصله 

ازا  صرفاً بود.  خواهد  کالا، رونیاموال کارفرما  ، هرگونه وسایل، 

ماش برای پروژه وارد گردند، توسط   آلات نیتجهیزات و  باید  که 

ب نفت   یالمللنیپیمانکار شرکت  ملی  شرکت  بنام  نفتی خارجی 

م  نوع    4.شوندیایران تهیه  این  از  استفاده  در  عمده  هدف  دیگر 

مهم تبدیل شده   نفتی در ایران  یالمللنیقرارداد ب به یک اصل  که 

و است دانش فنی  تخصص،  ارز خارجی و  کسب  و  ، تحصیل 

اجرای    ازیموردن  یفنّاور پیچیده  پرخطر و  اقدام پرهزینه،  برای 

ازا  یهاپروژه است.  گاز  ، در قراردادهای بیع متقابل رونینفت و 

اجرای عملیات توسعهأمسئولیت ت و  مالی  یک اصل  عنوانبه  مین 

این موضوع صراحتاً در مقدمه قرارداد بیع متقابل با عبارت ذیل مورد  . 3

 تأکید واقع شده است:

N.V.O.C. wishes to engage Contractor to provide the 

funding for, and carry out the Develop Oorations on 

behalf and in the name of N.1.0.C, within the Contract 

Area  . 
 قرارداد بیع متقابل تصریح شده است.  12این موضوع در ماده . 4
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خارجی  صرفاً  مهم، نفتی  )شرکت  پیمانکار  عهده  داد  (بر    قرار 

(Rahimi, 2016). 

 الگوهای جدید قراردادهای نفتی  -2-4-2

قراردادهای نفتی را   اهداف جدید  مواردی   توانیم الگوهای  در 

نفتی  جهینتکه    برشمرد قراردادهای  در  اصول  برقراری  آن  ی 

ی در قراردادهای نفتی  اژهیواین الگوها از جایگاه    رونیازا؛  باشدیم 

 طبیعی گاز و نفت تولید ظرفیت . افزایشاست  ی برخوردارالمللنیب

 نفت جهانی بازار و اوپک در ایران جایگاه ارتقای و حفظ و کشور

 طبیعی گاز و نفت تولید یهاتیظرف بهینه طبیعی؛ افزایش گاز و

 توصیف، اکتشاف، یهاطرح اجرای مشترک؛ یهادانیم در  ژهیوبه

 هرچه صیانت و حفظ از اطمینان ی؛برداربهره و تولید و توسعه

طبیعی و نفت مخازن از بیشتر  ضریب افزایش بر تأکید با گاز 

 و ملی فناوری ارتقای و انتقال ی،ریکارگبه با مخازن بازیافت

 در نوین یهاوهیش از داخلی؛ استفاده یهاتیظرفتوانمندسازی  

 نفتی یهادانیم  از یبرداربهره و تولید توسعه، توصیف، اکتشاف،

 داخلی یهاهیسرما هدایت و جذب  از حمایت و گازی، تشویق و

 با کشور هیدروکربوری یهادانیم توسعه   منظوربه خارجی و

 یبردار بهره و تولید توسعه، خطرپذیری؛ اکتشاف، مختلف درجات 

 صلاحیت صاحب یهاشرکت ظرفیت از استفاده با ،هادانیم   از

 خدمات  و مالی منابع روز، فنی دانش کنندهنیتأم  توانندیم  که نفتی

میدان شرایط مربوط حسب  حاکمیت حق انتقال بدون باشند، هر 

با گاز و نفت منابع بر مالکیت و  صیانت تولید موازین رعایت و 

قرار مورد کشور در تاکنون که ییهاروش ارزیابی با شده،  عمل 

  یالملل نیب و یامنطقه تجارب  از یریگبهره با نیز و گرفته

(Nikbakht & Arian, 2015)  .بررسی اصول حاکم  حالنیباا ،

الگوهای جدید قرارداد نفتی مصوب     1394بر قراردادهای نفتی و 

برخوردار  اساسی  اهمیت  را  باشدیم از  موضوع  با   توانیم ؛ این 

در فصل حاضر و در خصوص جایگاه اصول حاکم  آنچهتوجه به 

جدید قرارداد نفتی عنوان گردید   الگوهای  بر قراردادهای نفتی و 

در   همواره  قراردادها،  نوع  این  بر  حاکم  اصول  نمود.  تبیین 

ی خارجی  گذارهیسرمای قراردادهای  عرصهقراردادهای نفتی و در  

چشم   که    توانیم بنابراین  ؛  خوردیم به  نمود  از    یکیعنوان 

مفهوم کل نیمثبت ا  یهایژگیو  ییایپو  صهیآن، خص  یاصول، در 

هم به  است.  هم  قیمصاد  توانینم  لیدل  نیآن  را  ثابت    شهیآن 

 دانست.

 یریگ جهینت

به  در خصوص مبانی، جایگاه یا قلمرو قراردادهای    آنچهبا توجه 

گردید، بیان  جدید    ستیبایم   نفتی  الگوهای  که  نمود  عنوان 

ی و سازکسانتوانسته است در پیرامون ی  هرچندقراردادهای نفتی،  

دارای  سازهماهنگ بردارد، اما  بزرگی  نفتی، گام  قراردادهای  ی 

برخی اصول در قراردادهای بیع    ینیبشیپنواقصی )همچون عدم  

ملاحظات   همچون  صیانتی  طیمحستیزمتقابل  برداشت  و  ی 

سیاست   طلبدیم برخلاف الگوهای جدید قرارداد نفتی( هست که  

گیرد؛ از جهاتی   نواقص صورت  تقنینی روشنی در خصوص این 

و  متقابل  بیع  قراردادهای  بر  حاکم  اصول  تمامی  رعایت  دیگر 

ی کشورها و توسعهدر  تواندیم الگوهای جدید قراردادهای نفتی،  

دقیق   جهاپروژهانجام  از  گردد؛  واقع  مؤثر  نفتی  نیز  ی  هاتی 

با   ستیبایم  نفتی  قرارداد  جدید  الگوهای  که  نمود  اشاره 

از جهاتی   همچون اصل حداکثر  ؛اندمشابهقراردادهای بیع متقابل 

اصلی جدید در الگوهای جدید    عنوانبهداخلی که   توان از استفاده

این اصل را   موردتوجهقرارداد نفتی   اصلی    توانیم بوده است که 

 مشترک مابین اصول حاکم بر بیع متقابل عنوان نمود.

 مشارکت نویسندگان

نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.  در نگارش این مقاله تمامی 

منافع  تعارض 

 .وجود ندارد یتضاد منافع گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در
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a distinctive contractual framework shaped by 

both domestic legislative orientations and the 

exigencies of international legal standards. 

These contracts, typically employed in the 

context of foreign investment, are structured 

to navigate restrictions on ownership rights 

over natural resources while facilitating access 

to critical financial and technical capacities. 

Rooted in countertrade practices, buy-back 

arrangements involve the provision of 

technology, services, or capital by a foreign 

contractor, with remuneration being derived 

from the produced hydrocarbons. However, 

these contracts diverge from traditional 

countertrade models by embedding 

mechanisms for cost recovery, profit margins, 

and technical guarantees from the project's  

output, distinguishing them from mere barter 

or service contracts (Ashrafzadeh & Tarem Sari, 

1991; Hatami & Karimian, 2014). In Iran, 

significant regulatory transformations 

occurred following the perceived 

shortcomings of earlier buy-back models. The 

Ministry of Petroleum, leveraging legal 

authorizations, initiated a strategic revision of 

the buy-back regime, culminating in the 

development and approval of new petroleum 

contract frameworks in 2015, seeking greater 

alignment with modern practices while 

upholding constitutional constraints on 

resource ownership (Nikbakht & Arian, 2015). 

A foundational legal principle underlying buy-

back and other petroleum contracts is the 

pursuit of harmonization across legal systems 

governing such agreements. Scholars have 

emphasized the importance of developing 

unified principles within oil and gas contracts, 

particularly due to the diversity of legal 

traditions—ranging from civil law to common 

law systems—that oil-rich Islamic nations 

interact with (Shiravi, 2016; Shoarian & Torabi, 

2010). Harmonization efforts aim to facilitate  

foreign investment, enhance legal 

predictability, and reduce transaction costs. 

Nonetheless, challenges persist, especially 

concerning the integration of Islamic legal 

precepts with secular international contract 

standards. The jurisprudential resistance to 

practices deemed incompatible with Sharia, 

such as interest-bearing financing, adds 

complexity to contractual convergence. In 

response, legal scholars propose that Islamic 

jurisdictions develop codified principle s  

reflective of their legal values yet compatible 

with international norms. Iran’s civil code and 

its constitutional mandate, which requires 

ratification of international treaties by the 

Parliament and scrutiny by the Guardian 

Council, introduces legal checks that limit the 

automatic applicability of unified 

international codes, unless certain public 

policy, moral, and procedural thresholds are 

met (Jalali & Shakouri, 2013; Katouzian, 2005). 

These conditions underscore the dual 

necessity of respecting internal legal 

sovereignty while also fostering cross-border 

contractual engagement, particularly in 

sectors as globally integrated as oil and gas. 

One of the critical mechanisms embedded in 

petroleum contracts—both traditional and 

reformed models—is the requirement of 

contractual guarantees and warranties, which 

serve to instill confidence among parties 

regarding the enforceability and stability of 

obligations. The clauses concerning 

representations and warranties address the 

accuracy of financial, technical, and legal 

information disclosed by the parties and are 

enforceable through compensation clauses in 

case of breach (Hatami & Karimian, 2014). 

These provisions typically include 

performance bonds, advance payment 

guarantees, and retention money instruments. 

In buy-back and modern contracts, warranties 

may also pertain to the absence of pending 

legal obligations vis-à-vis host governments, 

such as tax liabilities or environmental 

compliance, which if unmet, can disrupt 

project execution. Such contractual clauses 

mirror practices in international commercial 
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transactions where legal risk allocation plays a 

central role. Particularly in Build-Operate-

Transfer (BOT) structures, the layering of 

guarantees extends to loan repayments, with 

creditors often seeking recourse via escrow 

accounts, lien on project assets, or insurance 

endorsements. These legal instruments are 

pivotal not only for risk mitigation but also for 

facilitating the financial closure of capital-

intensive petroleum ventures, thus 

highlighting the intertwined nature of legal 

architecture and commercial feasibility (Clyde 

& Schmitthoff, 2012; Etemadi, 2005). 

The role of trade liberalization and expansion 

of cross-border energy cooperation is another 

cornerstone underpinning the rationale and 

legal design of buy-back and similar contracts. 

The transnational nature of hydrocarbon trade 

necessitates legal adaptability to multiple  

jurisdictional regimes, often requiring 

sophisticated conflict-of-laws approaches. 

Given the involvement of state-owned 

enterprises, multinational corporations, and 

sovereign governments, these contracts must 

conform not only to commercial law but also 

to public international law principles 

regarding sovereignty over natural resources. 

This duality has led to the incorporation of 

clauses safeguarding state ownership while 

allowing for private participation in 

exploration, development, and production 

activities. The historical trajectory of trade law 

in Europe, from medieval merchant customs 

to contemporary international commercial 

law, provides insights into how such hybrid 

legal frameworks evolved. Within Islamic 

jurisdictions, the influence of classical fiqh 

(jurisprudence) is evident in categorizing 

extractive resources as either public property 

or as subject to usufruct rights depending on 

their visibility and accessibility (Ansari Moein, 

2016; Bukhari, 1981). These historical and 

comparative perspectives demonstrate the 

necessity for contract models like buy-back to 

remain adaptable, striking a balance between 

attracting foreign capital and preserving 

national control over strategic assets. 

From a jurisprudential perspective, the 

position of oil and gas contracts within Iranian 

law must be evaluated through the lens of both 

Islamic jurisprudence and the secular legal 

framework. The dichotomy between 

ownership rights over subsoil resources and 

the permissibility of contractual exploitation is 

the subject of considerable scholarly debate. 

Some jurists, particularly within Shi'a 

jurisprudence, recognize the state's 

prerogative to exploit natural resources for the 

public benefit, allowing for contractual 

delegations that do not equate to ownership 

transfers (Gerami, 2000; Ibn Babawayh, 1983). 

This perspective aligns with the constitutional 

interpretation that national resources are 

public property, and any delegation of 

development rights must preserve state 

ownership and control. Moreover, Iran’s legal 

history reveals how successive legislative 

enactments—such as the 1901 D’Arcy 

concession and the nationalization of the oil 

industry in 1951—have shaped the contractual 

landscape. Contemporary Iranian oil contracts 

reflect these historical tensions, aiming to 

maximize national benefit without breaching 

the constitutional prohibition against foreign 

ownership of natural resources (Etemadi, 

2013; Sharifi, 2016). Consequently, while 

contracts like buy-back do not transfer 

ownership, they must carefully navigate the 

legal boundary between permissible 

exploitation and impermissible alienation. 

At the international level, the structural design 

of buy-back contracts has been refined to 

achieve multiple objectives: risk allocation, 

resource sovereignty, and technological 

advancement. In Iran’s case, such contracts 

have been instrumental in attracting capital 

while retaining state ownership of 

hydrocarbons. The international legal 

community views these arrangements as 

hybrid constructs—bearing traits of both 
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service contracts and joint ventures—though 

leaning more towards the former due to their 

rigid cost recovery structure and lack of 

production sharing mechanisms. The 

evolution of these contracts into the “new 

petroleum contract models” introduced post-

2015 reflects Iran’s strategic reorientation 

toward more commercially viable frameworks 

that also emphasize local content, technology 

transfer, and field recovery enhancement 

(Nikbakht & Arian, 2015; Rahimi, 2016). These 

models permit longer contract durations and 

improved fiscal terms, aiming to enhance 

investor confidence while satisfying domestic 

legal requirements. Importantly, while they 

maintain the ban on foreign ownership, they 

do allow for greater managerial roles for 

international companies in project 

implementation. As such, these contracts 

signify a shift toward global best practices, 

albeit within the constraints of national 

legislation and ideological boundaries. 

In conclusion, the legal status and foundations 

of buy-back contracts in the oil and gas sector 

are deeply embedded in a complex 

intersection of domestic law, international 

norms, economic imperatives, and religious 

jurisprudence. While Iran’s contractual 

models have evolved in response to internal 

reforms and global standards, they continue to 

be defined by the necessity to preserve 

resource sovereignty, ensure legal and 

financial safeguards for all parties, and foster 

long-term development through legal 

innovation. The transition from classical buy-

back models to new petroleum contract 

frameworks demonstrates a strategic attempt 

to reconcile constitutional mandates with the 

practical needs of international energy 

cooperation. As such, these contracts do not 

merely serve as legal instruments but embody 

a nuanced negotiation between law, economy, 

and national identity. 
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